
نقش واسطه ای كارآيی خانواده در تبيين رابطه سبک هويتّ يابی 
و گرايش به مدهای نا متعارف در دانشجويان 

دكتر اصغرجعفری1

چكيده
به  تبيين رابطه سبك هويتّ يابی و گرايش  به منظور تعيين نقش واسطه ای كارآيی خانواده در  هدف: پژوهش حاضر 
مد های نامتعارف در دانشجويان انجام شد. در اين پژوهش 180 آزمودنی بوسيله روش نمونه برداری تصادفی خوشه ای 

چندمرحله ای از ميان دانشجويان دانشگاه آزاداسلامی- واحد ابهر انتخاب شدند. 
روش: با استفاده از روش پژوهش همبستگی و بوسيله پرسشنامه های كارآيی خانواده، سبك های هويتّ يابی و گرايش به 
مد داده ها جمع آوری شدند و بوسيله آزمون های آماری رگرسيون چند متغيّری و ضريب همبستگی پيرسون و تحليل 

مسير موردتجزيه و تحليل قرار گرفتند. 
يافته ها: يافته های پژوهش نشان داد كه بين كارآيی خانواده و سبك های هويتّ يابی با گرايش به مد رابطه معناداری وجود 
دارد. همچنين يافته های حاصل از تحليل مسير نشان داد كه رابطه معناداری بين كارآيی خانواده و سبك هويتّ وجود 

نداردو كارآيی خانواده در رابطه بين سبك هويتّ و رفتارمدگرايی نقش تعديل كنندگی ندارد. 
نتيجه گيری: نتايج پژوهش شواهدی را ارائه كردكه پيشنهاد می كنندكارآيی خانواده)18/49%( و سبك های هويتّ يابی 
)6/25%( از واريانس گرايش به مد را در دانشجويان تبيين می كنند. كارآيی خانواده و سبك های هويتّ يابی از طريق 
مکانيزم های تقويت ارتباط مؤثر، ارضاء نيازهای روانی در دوران كودكی و نوجوانی، كمك به تحّول خودپنداره و يکپارچه 

سازی شخصيت گرايش به مد را در دانشجويان تحت تأثير قرار می دهد.
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مقدمه
مد، ابزار، سلاح و نماد جامعه سرمايه داری و ليبرال است. جامعه سرمايه داری، تشنه تنوع 

طلبی است و برای بازار فروش خود در به در به دنبال تقاضا و كشش بيشتر است. جامعه ليبرال 

نيز از آنجايی كه بر مبنای آزادی و در نتيجه، اختيار و حق انتخاب افراد پايه گذاری شده است 

نياز به تنوع طلبی را از دل و جان حس می كند)ريزمن وانگوبتا،2007(. تقريباً از حدود قرن 

شانزدهم و هفدهم، دنيا شاهد رواج يافتن مد به معنای امروزی آن می باشد مد شناسی خود 

نوعی مردم شناسی است می توان با شناخت تاريخ مد به زمان  ومکان زندگی مردم و تا حدودی 

چگونگی رفتار و عقايد آنها پی برد)لتهام،2005(. مد در طرز لباس پوشيدن، آرايش موی سر، 

تزيين منازل و غيره نقش داشته ودر گذشته نشانه اشرافيت و طبقه مردم نيز بوده است)هنسن 

وريد،1381(. 

در قرن بيستم با فرو پاشی اشرافيت و گسترش ارتباطات به تدريج مرزهای سياسی و مذهبی 

درهم شکست. طرز پوشش مردم عليرغم تفاوت های فرهنگی ميان آنها به يکديگر نزديك تر 

شدند )كامار،2005(. در پايان قرن بيستم و با فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و بلوك شرق، 

با تمام قدرت و يك جانبه به ديگر مرزها و به خصوص كشورهای  انديشه های سرمايه داری 

جهان سوم سرازير شد. ديگر دراين زمان چيزی به نام فرهنگ خاص بومی هركشور ومنطقه 

وجود نداشت. بلکه اين سرمايه داری بود كه برای افزايش فروش خود و يافتن بازار جديد سعی 

در جهانی كردن امر مد داشت و با تبليغات وسيع خويش كشورهای جهان سوم را به سمت خود 

جلب نمودند )هنسن وريد،1381(. 

اقتصادي وجود  ابتدايي كه هنوز طبقه هاي اجتماعي شکل نگرفته بود و رقابت  در جامعة 

مقوله  به  ربطي  هيـچ  كه  مـي كردند  زينت  و  رنگ آميزي  را  بدن شان  مردان،  و  زنان  نداشت، 

زيبايي نداشـت. در آن زمان لازم بود همه افرادي كه به دليل قرابت، متعلّق به گروه مشخصي 

بودند، خود را به شکل خاصي »نشانه گذاري« كنند. اين نشانه ها، تنها به زينت آلات، انگشتر، 

النگو و مانند آن محدود نمي شد، بلکه به صورت شکاف و بريدگي هايي بر روي بدن، خال كوبي 
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و رنگ آميزي به شکل هاي مختلف و غيره خودنمايي مي كرد. اين نشانه ها نه تنها جنسيت هر 

فرد را تعيين مي كرد، بلکه تعيين كننده گروه و موقعيت كاري هر فرد از دوره كودكي تا پيري 

بود. با شکل گيري جامعة طبقاتي اين نشانه ها دگرگون گرديد و به مد و آرايش تبديل شد و 

ديگر بيان گر نابرابري اجتماعي نبود، بلکه به عنوان نشانة تعلقّات قومي، قبيله اي و گروهي تلقي 

مي گرديد )كلپ،2009(. اوج اين تشخّص و تمايز اجتماعي را مي توان در دربار فرانسه و پيش 

از انقلاب كبير فرانسه مشاهده كرد. شاهان، شاهزادگان و اشراف زمين دار و مردان و زنان آنها 

طبق مد روز به بهترين شکل لباس مي پوشيدند. صورت هاي شان را پودر مي زدند و موهايشان 

استفاده مي كردند)جونزو  توردار، زينت آلات، طلا و نظير آن  از والان هاي  را رنگ مي كردند، 

هيز،2009(. زن و مرد به زيبا نمودن خود توجّه مي كردند، اما مهّم تر آن كه اين مدها و لوازم 

آرايش، زنان و مردان طبقات بالا را نشانه گذاري مي كرد و آنان را از تهي دستان جدا مي  نمود. 

در آن دوران، مد نشانة تمايز طبقاتي زنان و مردان طبقه حاكم بود و آنان را از طبقات ديگر باز 

مي شناساند)بيل، 2002(. تغيير بزرگي كه بعد از انقلاب فرانسه سر برآورد، تعيين پايگاه طبقاتي 

را به عهده زنان گذاشت تا به جاي مردان كه ديگر شلوار زربافت و والان توردار نمي پوشيدند، با 

استفاده از مدهاي زنانه و عوامل ديگر، تمايز طبقاتي آنان را بنمايانند )ريزمن وانگوبتا،2007(. 

رفتار مد گرايی يکی از مهّمترين مسائل دوره نوجوانی و جوانی است كه امروزه بيش ازهر 

زمان ديگری شيوع پيدا كرده است و يك ازدغدغه های حسّاس اين قشر پرهيجان جامعه به 

شمار می رود. روان شناسان درباره مد نامتعارف عقايد مختلفی دارند از جمله اين كه: عده ای مد 

نامتعارف را دليل نوگرايی و تنوع طلبی می دانند. عده ای آن را ظهور شور و اشتياق جوانی در 

مسيری هدايت نشده تلقی می كنند. گروهی معتقدند انسان ها به دليل سرخوردگی و نداشتن 

اعتماد به نفس و خود كم بينی به مدهای نامتعارف گوناگونی رو می آورندو گروهی هم بدون 

هيچ دليل خاصی و صرفاً به خاطر اين كه پديده ای رواج يافته است و مبادا آن ها از قافله عقب 

بمانند، از آن تبعيت می كنند. تعدادی از روان شناسان هم مد نامتعارف را يك  رفتار اجتماعی 

می دانند. شبکه ای از روابط اجتماعی كه دارای ارزش ها و هنجارهای خاص خود است. آنها مد نا 
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متعارف را ظهور يك تأثيرپذيری روانی در سطح اجتماع می دانند كه اثرات آن در رفتار، گفتار، 

پوشش و آرايش افراد بروز می كند)اليتار، 2002(.

 مد عصای دست جوامع دارای اقتصاد باز است. توليد كنندگان در سايه اين نعمت دست به 

توليد اجناس متنوع می زنندواين فرصت را می يابند تا هر ساله با محصولاتی جديد پا به عرصه 

بازار بگذارند و شاغلان  حيطه فروش كالاهای واسطه ای نيز از اين سود و مزايا بی نصيب نمانند. 

مردم نيز هر ساله با لباس های رنگين، لوازم خانه مد روز و وغيره روبرو می شوند .همه چيز زيبا 

به نظر می رسد و يك بده بستان مطلوب و همزيستی مسالمت آميز ميان روابط بالا به چشم 

می خورد)بهرامی،1386(. 

كلمن)1377( مقوله مد را يکي از اشکال رفتار جمعي و مترادف با هوس مي داند. هوس ها 

در طول زمان الگوي خاصي دارند، پديد مي آيند، به آرامي شروع به رشد مي كنند، كم كم نيرو 

مي گيرند، به اوج مي رسند و سرانجام رو به زوال مي گذارند و از بين مي روند. بعضي هوس ها در 

يك چرخه هميشگي قرار دارند. بدين معني كه يك »هوس« يا »مد« پديدار مي شود و جاي مد 

قبلي را مي گيرد و به نوبه خود پس از مدتي جاي خود را به مد ديگري مي دهد. در واقع سبك 

پوشش فرد با توجّه به واكنش ديگران انتخاب مي شود. يعني افراد به شيوه اي لباس مي پوشند 

كه مورد پسند ديگران باشد. البته در مواردي ممکن است سبك پوشاك يك فرد باعث يکه 

خوردن و جلب توجّه ديگران شود، حتي از نظر برخي افراد چنين فردي سنت هاي موجود و 

مرسوم را به سخره گرفته است. بنابراين، مد پديده اجتماعي خاص نظام سرمايه داري و مدرنيته 

غربي است كه از يك سو با ميل به همرنگي با ديگران و تأييد آن ها و از سوي ديگر با ميل به 

ممتاز بودن، با مقولات تفّرد و خاص بودن ارتباط دارد )استوتزل، 1371(.

جامعه شناسان گسترش نظام های سرمايه داری و توسعه فرهنگ های مدرنيته غربی را عامل 

افراد و تغيير مدهای مردم می دانند. براساس تحليل هايی كه روان  بسيار مهّمی در مدگرايی 

انجام  فرهنگ های مدرنيته  و  از گسترش جوامع سرمايه داری  ناشی  تغييرات  برپايه  شناسان 

داده اند به اين نتيجه رسيده اند كه در اين جوامع خانواده ها كاركرد اصلی و سنتی خودشان را از 
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دست داده اند و از انتقال ارزش های سنتی و تقويت فرهنگ و خرده فرهنگ های خودی غفلت 

نموده اند و از آنجائی كه خانواده اوليّن و مهّم ترين بستر و گروهی می باشد كه  می تواند بطور 

بنيادی فرزندان را در درون سازی نمودن ارزش های خودی كمك نمايند روان شناسان معتقدند 

كه گرايش افراطی به مادياّت، ظاهر سازی و به تبع آن گرايش به مد در جوانان ريشه در عدم 

كارآيی و كاركرد ناسالم ومختل خانواده دارد. از طرفی ديگر كودكان در فرآيند پديدآيی، تحّول 

و انسجام خود تا رسيدن به يك هويتّ سالم و مسقل در سردرگمی های بی هويتّی غرق می شود 

و در نهايت رفتارهايی را درون سازی می كند كه هيچ انطباقی با فرهنگ خودی و ارزش های 

ارتباط  نوجوانان  و  كودكان  با  خانواده  اگر  كه  صورتی  در  ندارد)برك،2007(.  خودی  خانواده 

سازنده ای داشته باشند با بازخوردهايشان می توانند ارزش های گوناگونی را به آنان انتقال دهند 

در نتيجه فرزندان آنان در دوره نوجوانی و جوانی می توانند يك هويتّ تعريف شده و منسجمی 

را بدست آورند و كمتر احتمال دارد كه كودكان و نوجوانانی كه در چنين خانواده هايی برزگ 

شده اند بعداً در اثر سر درگمی و بی هويتّی به دنبال انجام رفتارهای غير خودی مانند تقليد 

بازخوردها،  از طريق  )شافرو كيپ،2007(. خانواده  ديگران می گردند  از  نقش ها  الگوبرداری  و 

كانال های  تمام  الگوبرداری  و  الگوپذيری  فرآيند  ارزش های خاصی در خانواده  برجسته سازی 

بنابراين  می دهد)برزونسکی،2004(.  قرار  تأثير  تحت  را  جوانان  و  نوجوانان  تحّولی  و  تربيتی 

در اين پژوهش نقش عملکرد خانواده به صورت واسطه ای در رابطه بين   سبك هويتّ يابی و 

گرايش به مد مورد بررسی قرار گرفت. بنابراين پرسشي كه در اين جا مطرح گرديد اين بود كه 

آيا  كارآيی خانواده رابطه  بين سبك  هويتّ يابی و گرايش جوانان به  رفتار مدگرايی را تعديل 

می كند؟

روش
جامعه آماری: در اين پژوهش جامعه آماری كليه دانشجويان كاردانی و كارشناسی دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد ابهر بودند كه در سال تحصيلي 1390-1389 در اين دانشگاه در رشته های 
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گوناگون تحصيلی مشغول به تحصيل بودند.

روش نمونه برداری و حجم نمونه: چون جامعه آماری دانشجويان وسيع بود پژوهشگر از روش نمونه 

برداری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده كرده است كه با توجّه به روش تحقيق پژوهش 

و همچنين پژوهش های گذشته، حجم نمونه در پژوهش حاضر 180 نفر می باشد. 

روش پژوهش: اين تحقيق از نوع بنيادی است كه با استفاده از روش تحقيق همبستگی و 

علّی- مقايسه ای انجام گرفت. ابتدا نمونه مورد نظر انتخاب گرديد و بعد پرسشنامه های لازم 

بر روی آزمودنی ها ی دختر وپسر اجرا گرديد. با استفاده از پرسشنامه های كارآيی خانواده و 

سبك های هويتّ و گرايش به مد اطلاعات و داده های مورد نياز مربوط به آزمودنی ها جمع آوری 

گرديد.

ابزار پژوهش: 
  )FAD( پرسشنامه كارآيی خانواده: متغيّر كارآيی خانواده با استفاده از پرسشنامه كارآيی خانواده

اپشتاين، بالدوين و بيشاب )1982( اندازه گيری شد كه ضريب اعتبار 0/90 و 0/87 به ترتيب توسط 

صيادی )1381( و نجفی )1383( برای آن به دست آمده است. اين پرسشنامه داراي 45 پرسش است 

در   )1374( نجاريان  بوسيله  و  است  تهيه شده   )1982( بيشاب  و  بالدين  اپشتاين،  توسط  كه 

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد رودهن هنجاريابي شده است و همساني دروني در كل مقياس ها 

83/2 درصد به دست آمده است و همچنين ضرايب آلفاي كرانباخ اين آزمون بر روي دانشجويان 

وظايف  حوزه  با  سازش  در  را  خانواده  توانايي  كه  است)نجفي، 1382(  آمده  دست  به   0/90

خانوادگي در سه سازه نقش ها، حل- مسأله و ابزار عواطف مي سنجد.

پرسشنامه سبك هاي هويتّ: پرسشنامه سبك هاي هويتّ اولين بار توسط برزونسکي )1992( 

با مسائل مربوط به  اندازه گيري فرآيندهاي شناختي اجتماعي كه نوجوانان در برخورد  براي 

پرسش می باشد كه سه سبك  دارای60  پرسشنامه  اين  كنند، طراحي شد.  استفاده  آن  از  هويتّ 

هويتّي شامل اطلاعاتي،  هنجاري، و سر در گم/اجتنابي را مورد ارزيابي قرار مي دهد. برزونسکي )1992( 
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پايايي دروني )ضريب آلفا( مقياس تعهّد را 0/65،مقياس هنجاري 0/66 و مقياس سر در گم/اجتنابي 

را 0/83 گزارش كرده است. جوكار و حسين چاري )1380( براي تعيين روايي اين پرسشنامه، علاوه 

بر همساني دروني از روش تحليل عاملي نيز استفاده كردند.كه KMO حاصل از تحليل عاملي برابر با 

0/73 بدست آمد)دميری،1390(.

ابزار سنجش گرايش به مد: پژوهشگر براساس مطالعه دقيق و گسترده مقالات و كتاب های 

جامعه شناختی و با عنايت به مؤلفه های دخيل در رفتار مدگرايی و جمع گرايی پرسشنامه ای 

روايی محتوايی  آوردن  بدست  برای  مدگرايی ساخت.  رفتار  پذيرش  ميزان  اندازه گيری  برای 

آن، پرسشنامه مقدماتی به پنج متخصص روان شناس و جامعه شناس كه در حوزه رفتارهای 

مدگرايی و گرايش به مد كاركرده بودند ارسال شد و از آنها خواسته شد نسبت به توانايی و 

ميزان روايی پرسشنامه پيشنهادی نظرات خودشان را ارائه دهند. بنابراين با دريافت اظهارنظرات 

آنان و با جمع بندی پيشنهادات متخصصان توانستيم به يك ابزار مناسبی برای سنجش رفتار 

مدگرايی برسيم.  

روش های آماری: اطلاعات و داده های به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصيفی 

نظير ميانگين، انحراف استاندارد و همچنين روش های آمار استنباطی در مواردی نظير رگرسيون 

چندمتغيّری، ضريب همبستگی پيرسون وتحليل مسير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته ها
بعد از تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSpss ،  يافته های پژوهش در دو 

بخش يافته های توصيفی ويافته های استنباطی در جداول زير گزارش گرديد.  

جدول1 ويژگی های جمعيتّ شناختی آزمودنی  ها

ميانگين سنيتعداد آزمودني هاجنسيت

مرد
زن

90
90

22
20

به طور  بر حسب جنسيت  آزمودنی ها  است  داده شده  همان طوری كه در جدول 1نشان 
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مساوی انتخاب شده است.. كه به طور مساوی در هر جنس 90 آزمودنی انتخاب شده است.

جدول2شاخصهاي توصيفي متغيرّهاي مورد پژوهش

تعدادانحراف معيارميانگين متغيرّها

180   121/4412/68كارآيی خانواده

170/5027/11180هويّت يابی

12/494/24180مدگرايی

است. همان  داده شده  نشان  پژوهش  متغيّرهای  استاندارد  انحراف  و  ميانگين  در جدول2 

برخوردار هستند چون  زيادی  پراكندگی  از  داده ها  كه   می دهند  نشان  كه شاخص ها  طوری 

آزمودنی ها از هر دو جنس هستند و همچنين از خانواده ها و شهرهای گوناگونی هستند بنابراين 

تفاوت های فردی ايجاب می كند كه آزمودنی ها هويتّ يابی و عملکرد خانوادگی متفاوتی داشته 

باشند.   

جدول3 ماتريس همبستگی متغيرّهای پژوهش

3 12متغيرّ

1- مدگرايی
2- كارآيی خانواده

3-هويّت يابی

   *-/43
*0/250/083

**0/05*0/01

پرسش پژوهشی اول: آيا بين كارآيی خانواده و گرايش به مدهای نامتعارف در دانشجويان رابطه وجود دارد؟

با توجّه به يافته های جدول 3، چون سطح معناداری برای ضريب همبستگی بين كارآيی 

خانواده و رفتارمدگرايی از 0/01كمتر می باشد. بنابراين اين پرسش پژوهشی قبول می شود و 

نتيجه گرفته می شودكه بين كارآيی خانواده و گرايش به رفتار مدگرايی در دانشجوبان رابطه 

معناداری وجود دارد. بنابراين با عنايت به وجود رابطه معنادار بين كارآيی خانواده و گرايش 

بين  كه  گرفت  نتيجه  می توان  آوری شده،  اطلاعات جمع  به  توجّه  با  و  نامتعارف  مدهای  به 

متغيّرهای مورد پژوهش رابطه معناداری وجود دارد. به عبارتی ديگر می توان نتيجه گرفت كه 

كارآيی خانواده  می تواند 18/49 درصد از واريانس رفتار مدگرايی دانش آموزان را تبيين كند.
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پرسش پژوهشی دوم: آيا بين سبک هويتّ يابی دانشجويان و گرايش به مدهای نا متعارف رابطه وجود دارد؟

بين  همبستگی  ضريب  برای  معناداری  سطح  چون  جدول3،  در  مندرج  نتايج  به  توجّه  با 

هويتّ يابی دانشجويان و رفتارمدگرايی از 0/01كمتر می باشد. بنابراين اين پرسش پژوهشی قبول 

می شود و نتيجه گرفته می شودكه بين هويتّ يابی و گرايش به رفتار مدگرايی در دانشجوبان 

رابطه معناداری وجود دارد. بنابراين با عنايت به وجود رابطه معنادار بين هويتّ يابی و گرايش 

بين  كه  گرفت  نتيجه  می توان  آوری شده،  اطلاعات جمع  به  توجّه  با  و  نامتعارف  مدهای  به 

متغيّرهای مورد پژوهش رابطه معناداری وجود دارد. به عبارتی ديگر می توان نتيجه گرفت كه 

هويتّ يابی می تواند6/25 درصد از واريانس رفتار مدگرايی دانش آموزان را تبيين كند.

جدول4 خلاصه نتايج آزمون معناداری ضرايب رگرسيون

ضرايب خط رگرسيون           T             سطح معناداری مدل

0/000                -7/13                  -0/458        
0/000                 4/541                    0/29         

كارآيی خانواده
هويّت يابی

متغيّر پيش بينی شونده: مدگرايی

پرسش پژوهشی سوم: آيا كارآيی خانواده رابطه هويتّ يابی و گرايش به مدهای نامتعارف را در دانشجويان 
تعديل می كند؟ 

و  خانواده  كارآيی  متغيّرهای  برای  رگرسيون  ضرايب  چون  جدول4،  يافته های  به  توجّه  با 

هويتّ يابی در سطح 0/01 معنادار است می توان نتيجه گرفت كه اين متغيّرها می توانند در تبيين 

واريانس رفتار مدگرايی نقش داشته باشند. كارآيی خانواده دارای ضريب خط رگرسيون)45/-( 

می باشد. به اين معنی كه به يك واحد افزايش در كارآيی خانواده، )0/45-( به رفتار مدگرايی 

اضافه می گردد. همچنين هويتّ يابی دارای ضريب خط رگرسيون 0/29است كه نشان  می دهد 

به ازای يك واحد افزايش در دستيابی به هويتّ يابی، )0/29(به رفتار مدگرايی اضافه می گردد.

و  هويتّ يابی  متغيّرهای  بين  رابطه  در  خانواده  كارآيی  متغيّر  واسطه ای  نقش  تعيين  برای 

رفتارمدگرايی از تحليل مسير استفاده شد كه نتايج آن در شکل يك آمده است.
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شکل 1  ضرايب مسير روابط مستقيم و غيرمستقيم

*0/01

رابطه  برای  همان طوری كه روابط مستقيم در شکل1 نشان می دهدكه ضريب رگرسيون 

رابطه  برای  رگرسيون  همچنين ضريب  می باشد.  معناداری  و  مستقيم  مدگرايی  و  هويتّ يابی 

روابط  در  در صورتی كه  معناداری می باشد.  دانشجويان  در  رفتار مدگرايی  و  كارآيی خانواده 

هويتّ يابی  بنابراين  نيست.  معنادار  و مدگرايی  هويتّ يابی  برای  رگرسيون  غيرمستقيم ضريب 

در رابطه غيرمستقيم از طريق كارآيی خانواده نمی تواند رفتارمدگرايی را در دانشجويان تبيين 

كند. به عبارتی ديگر كارآيی خانواده نمی تواند نقش تعديل كننده ای در رابطه بين هويتّ يابی 

و رفتارمدگرايی داشته باشد.

نتيجه گيری
پس از تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات بدست آمده، بر اساس يافته هاي پژوهش پرسش هاي 

پژوهش مورد بررسي قرار گرفتند.

پرسش پژوهشی اول: آيا بين كارآيی خانواده و گرايش به مدهای نامتعارف در دانشجويان رابطه وجود دارد؟

يافته های بدست آمده در جدول 3 پرسش اول پژوهش مورد بررسی قرار گرفت  براساس 

و چنين نتيجه گرفته شد كه بين كارآيی خانواده وسبك هويتّ يابی دانشجويان با گرايش به 

مدهای نامتعارف رابطه معناداری وجود دارد. اين نتيجه با ديدگاه سانتراك )2008( مطابقت 

نوجوانان  دادن  سوق  در  والدين  نامناسب  عاطفی  روابط  بويژه  خانواده  است  معتقد  دارد.كه 

وجوانان به سمت رفتارهای تقليدی نظير مدگرايی و همانند سازی با همسالان نقش مؤثری 

كارايی خانواده

0.450.083

هويت يابی0.29مدگرايی
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دارد از طرف ديگر كاركرد سازنده خانواده باعث ايجاد و تقويت ارزش های سنتی می گردد و 

آن ها را به سمت مدهای متعارف و تحريف شده خودی سوق می دهند. زيمل )2003( هم معتقد 

است كه حل نمودن مسئله مدگرايی بايد از درون خانواده شروع شود. ابتدا نوع و شيوه رفتار با 

نوجوانان در خانه شناسايی شود بعد در صدد تقويت الگوهای رفتاری برآمد كه بتواند آنها را با 

والدين هماهنگ نمايد و موجبات تقويت و تحّول شخصيت و هويتّ آنها را فراهم سازد در آن 

صورت است كه جوانان به جای پيدا كردن الگوهای بيرونی و بيگانه می توانند به نيروهای درون 

زاد و خود انگيخته متوسل شوند و ديگر نيازی به مدگرايی و نوگرايی در خود احساس نمی كنند.

در تبيين نتيجه بدست آمده می توان گفت چون فرآيند تحّول روانی افراد از دوران كودكی 

تا نوجوانی خيلی تحت تأثير كيفيت عملکرد خانواده در ابعاد گوناگون می باشدو از طرفی افراد 

در دوران كودكی و نوجوانی دارای نيازهای متعددی هستند كه بايد در حد مناسبی در خانواده 

ارضاء شوند. بخش عمده ای از عملکرد خانواده بايد تجهيزات درونی افراد مانند خودپنداره آنان، 

عزت نفس و اعتماد به نفس و هويتّ يابی آنان كمك كند. كه همه اين ها در نهايت به شکل 

گيری الگوهای رفتاری گوناگون بعدی در افراد كمك می كند. از آن جايی كه عملکرد خانواده ها 

در قبال كودكان و نوجوانان متفاوت است و در بيشتر موارد خانواده ها نمی توانند عملکردشان را 

به خوبی انجام دهند معمولاً افراد در الگوهای رفتاری خودشان در آينده مشکل دارند و ممکن 

است جذب الگوها و شيوه های رفتاری نامناسبی گردند.

پرسش پژوهشی دوم: آيا بين سبک هويتّ يابی دانشجويان و گرايش به مدهای نا متعارف رابطه وجود دارد؟

با توجّه به نتايج بدست آمده درجدول3نتيجه گرفته شد كه بين سبك هويتّ يابی دانشجويان 

و گرايش به مدهای نا متعارف رابطه معناداری وجود دارد. اين نتيجه با نتايج بدست آمده در 

پژوهش برك)2007( همسو می باشد. برك)2007( معتقد است كه گرايش نوجوانان و جوانان 

به مدهای نا متعارف دارای علل متعّددی می باشد ولی اكثر روان شناسان معتقدند كه بستر 

گيری  شکل  در  آن  ونقش  جوانان  قبال  در  آن  وعملکرد  خانواده  يعنی  جوانان  زندگی  اوليه 

شخصيت يکپارچه و منسجم وكسب هويتّی موفق و تعريف شده در گرايش جوانان به مد های 
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نا متعارف و غيرخودی نقش بسزايی دارد. همچنين اينگرسول )2000( در پژوهش خود به اين 

نتيجه رسيدكه بين سبك های هويتی نوجوانان و جذب ارزش ها و گرايش به مد های نامتعارف 

رابطه وجود دارد. 

 زيمل معتقد است كه شخص با آزاد ساختن خود از بسياری از قيد وبندهای جامعه فرديت 

خودش را بدست می آورد، اما همين فرد آزاد شده خود را در ميان فشارهای  جامعه می يابد كه 

دائما به عرصه فرديت او تجاوز و تعرض می كنند. از ديد زيمل فرد مدرن با پيگيری نمادها و 

نشانه های مد، فردگرايی را گسترش می دهدو به عبارتی مد دياللتيك ميان شبيه بودن فرد به 

ديگران از يك سو و در همان حال متمايز بودن  از ديگران است. به اين ترتيب افراد در دنيای 

مدرن از طريق توجّه به بدن خود به گونه ای سعی در متمايز كردن خود از ديگران دارندكه 

اين امر به بصری شدن هويتّ ها در افراد اشاره دارد)سعيدی،1387(. گرايش به مد در واقع يك 

روش يا مکانيزم كاذب برای نوجوانان و جوانان است تا هويتّ سردرگم و متزلزل خودشان را به 

غلط كامل نمايند. چون بخش عمده ای از انرژی روانی اين گونه افراد صرف انجام فعاليّت هايی 

نظير استفاده از آخرين مد روز و پيدا كردن آن، تعويض مد ها و نو بودن مد و كامل نمودن ظاهر 

و جنبه های درونی  روانی كمی صرف رشد شخصی  انرژی  مقدار  بنابراين  خودشان می گردد، 

شخصيت می گردد. مادامی كه نوجوانان و جوانان با رفتارهای مدگرايی هويتّ پراكنده خودشان 

را پيدا می كنند جنبه های ارزشمند درونی شخصيت آنان مانند استعدادهاو ابتکارها و خلاقيّت ها 

شکوفا نخواهد شد)شولتزو شولتز,2003(. 

با  از دوران كودكی  افراد  روانی كه  لارسن وباس)2008( هم معتقدند كيفيت و تجهيزات 

را  افراد  جويی  هويتّ  وضعيت  و  نوجوانی  حساس  دوره  از  عبور  چگونگی  می آورند  خودشان 

مشخص می كند. اگر پشتوانه و زمينه دوران كودكی محکم و درست درون سازی نشده باشد از 

روش ها و ارزش های نامناسب و نادرستی نظير فرار از خانه، وابستگی به همسالان و گروههای 

اعتياد، فرار از مشکلات جهت پاسخ دادن به نياز به استقلال، هويتّ جويی و هيجان خواهی 

خودشان استفاده كنند.
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پرسش پژوهشی سوم: آيا كارآيی خانواده رابطه هويتّ يابی و گرايش به مدهای نامتعارف را در دانشجويان 
تعديل می كند؟ 

و  خانواده  كارآيی  متغيّرهای  برای  رگرسيون  ضرايب  چون  جدول4،  يافته های  به  توجّه  با 

هويتّ يابی در سطح 0/01 معنادار است می توان نتيجه گرفت كه اين متغيّرها می توانند در تبيين 

واريانس رفتار مدگرايی نقش داشته باشند. كارآيی خانواده دارای ضريب خط رگرسيون)45/-( 

می باشد. به اين معنی كه به يك واحد افزايش در كارآيی خانواده، )0/45-( به رفتار مدگرايی 

اضافه می گردد. همچنين هويتّ يابی دارای ضريب خط رگرسيون 0/29است كه نشان  می دهد 

به ازای يك واحد افزايش در دستيابی به هويتّ يابی، )0/29( به رفتار مدگرايی اضافه می گردد.

 در تبيين نتيجه بدست آمده می توان گفت كه چون پژوهش بر روی دانشجويان انجام شده 

به يك هويتّ مستقل و تثبيت شده ای  است و دانشجويان در دوره سنی هستند كه معمولاً 

جوانان  هويتّ يابی  در  نمی تواند  خانواده  عملکرد  بزرگسالی)جوانی(  سن  در  و  يافته اند  دست 

از طريق ميانجيگری  نتيجه گرفت كه سبك هويتّ جوانان  بنابراين می توان  باشد  تأثير گذار 

عملکرد خانواده نمی تواند رفتارمدگرايی آنان را تبيين كند. به عبارتی ديگر سبك هويتّ مستقل 

وتثبيت شده نابهنجار جوانان به تنهايی  می تواند به عنوان يك عامل انگيزشی برای انجام رفتار 

مدگرايی باشد. و با توجّه به ضريب رگرسيون  می تواند بخشی از رفتار مدگرايی را پيش بينی 

كند. همچنين عملکرد خانواده كه بيشترين نقش را در فرآيند تحّول روانی در دوران كودكی و 

نوجوانی دارد در جوانی پيش بينی كننده قوی برای گرايش آنان به رفتار مدگرايی است. اما با 

توجّه به عدم نقش عملکرد خانواده در هويتّ افراد در بزرگسالی، سبك هويتّ جوانان نمی تواند 

از طريق عملکرد خانواده رفتارمدگرايی آنان را تبيين كند.  

از طرف ديگر با عنايت به تفاوت الگوپذيری و الگوبرداری، كه الگوپذيری بيشتر به صورت 

منفعلانه صورت می گيردو فرد خودش را ناچار به انجام الگو می بيندو هيچ گونه انتخابی انجام 

نمی دهد. در حقيقت در الگوپذيری، نوجوان و جوان الگوهای رفتاری ديگران مانند مد لباس، 

انديشه خودی  و  تأمل  بدون هيچ  و  را  خيلی راحت  بدن  و ديگر مدل های ظاهری  مدل مو 
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می پذيردو سريع جذب و شيفته انجام رفتارهای آنان می شود. در صورتی كه در الگوبرداری فرد 

انتخاب  الگوها فعالانه دست به  انتخاب  الگوهای رفتاری ديگران را نمی پذيرد و در  به راحتی 

می زند. از تقليد كوركورانه ديگران خودداری می كند. اين كه فرد الگوپذيری كند يا الگوبرداری، 

به تجهيزات روانی او بستگی دارد كه در فرآيند تحّول روانی در چارچوب هويتّ يابی، خودپنداره 

و خود تصويری در دوره نوجوانی به بعد نمود پيدا می كند. اگر عملکرد خانواده ای كه فرد در 

دوران كودكی در آن بزرگ شده توانسته باشد اين توانايی های روانی را در فرد تقويت نمايد و 

به نيازهای روانی و اجتماعی فرد جواب دهند فرد توانايی لازم را برای كسب يك هويتّ موفق 

كسب می كند و در نتيجه  می تواند خود درونی و واقعی خودش را رشد دهد و استقلال لازم را 

برای انجام رفتارهايش بدست آورد در تعامل با محيط بر اساس "خوددرونی و هويتش" عمل 

می كند. به عبارتی ديگرچون پايه های اساسی و خيلی مهّم هويتّ يابی جوانان از دوران كودكی 

بنابراين فرآيند هويتّ يابی نوجوانان بخش بسيار  و نوجوانی در خانواده اصلی شکل می گيرد. 

مهّمی از عملکرد خانواده می باشدكه با توجّه به تجهيزات روانی فرد در دوران كودكی، در دوره 

نوجوانی اتفّاق می افتد. و در بزرگسالی فرد با توجّه به سبك هويتّی خودش عمل می كند و ديگر 

نتيجه در بزرگسالی عملکرد خانواده در نوع  گرايش رفتاری  در چارچوب خانواده نيست در 

افراد نقش ندارد. در صورت موفق نبودن عملکرد خانواده، نوجوانان وجوانان نمی توانند شخصيت 

انسجام يافته ای پيدا كنند و الگوهای رفتاری مشخص و مناسبی را برای خودشان انتخاب كنند 

در نتيجه به راحتی الگوهای رفتاری ديگران را می پذيرند.   

نقش واسط های كارآيی خانواده در تبيين رابطه ...40 // 
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